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مقدمه
هیأت های عزاداری و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت از یک نگاه به دو دسته تقسیم 
می شــوند؛ آن دسته که هیأت را فقط محلیّ برای عزاداری و ذکر نام اهل بیت می دانند و 
 هرگونه عمل سیاسی و اجتماعی را منافی با شأن هیأت می دانند. از ذکر فضایل اهل بیت
لذت می برند، امّا گامی برای آرمان های اهل بیت برنمی دارند. این دسته از هیآت به تعبیر 
 رهبر معظم انقلاب، هیأت های سکولار هستند که عزاداری و ذکر فضایل و مناقب اهل بیت
را هدف می پندارند نه وسیله. امّا دسته دیگری از هیأت های اهل بیت هستند که توسل به 
اهل بیت و عزاداری برای این ذوات مقدس را نردبانی می دانند برای رسیدن به قرب و رضای 
الهی که هدف نهایی است و ذکر فضایل و کرامات اهل بیت را وسیله ای می دانند برای الگو 
گرفتن و تحقق آرمان های آن بزرگواران. این دسته از هیآت که از آنان تعبیر به »هیأت تراز 
انقلاب اسلامی« می کنیم، تنها به ذکر یتیم نوازی امیر المؤمنین بسنده نمی کنند و سعی 
در رفع مشــکلات ایتام امّت دارند. تنها به ذکر ساقی العطاشا بودن ابالفضل العباس بسنده 
نمی کنند و اگر جایی مشکل کمبود آب وجود داشت، جا پای ساقی دشت کربلا گذاشته و 
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ســعی در رفع این مشکل دارند. تنها به ذکر معین الضعفا بودن علی بن موسی الرضا بسنده 
نمی کنند و اگر جایی فریاد استغاثه ضعیفی را شنیدند سعی در یاری رساندن به آنان دارند 

و زبان گویای مستضعفین می شوند برای مطالبه گری حقوق مسلمّ آن ها.
نهمیــن همایش ملــی هیأت های محوری و برگزیــده کشــور)مردادماه 1397( در حالی 
برگزار شــد که »مطالبه گری عدالتخواهانــه«، را محور فعالیت های خود قرار داده بود. یکی 
از ســخنرانان این همایش، جناب استاد حســن رحیم پور ازغدی بود که به تبیین وظایف 
 مسئولین و شاخصه های مطالبه گری عدالتخواهانه با توجه به سیره و کلام امیرالمؤمنین
و اهل بیت پرداختند و وظیفه هیأت های مذهبی و محبین اهل بیت دانستند که در راه 

آرمان ها و دغدغه های آن ذوات نورانی قدم بردارند.
منشور حاضر، مشروح بیانات ایشان در این همایش می باشد که تقدیم محضر عزیزان می گردد.
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رابطه مضامین هیأت های مذهبی با معضلات اجتماعی
یک اختلاف نظری بین بعضی از محبین اهل بیت ممکن است باشد که آیا ربط دادن این 
هیأت ها به مشــکلات اجتماعی و اقتصادی مردم کار درســتی است و با وظایف هیأت های 
مذهبی و هیأت هایی که پرچم اهل بیت و حبّ اهل بیت را بالا نگه می دارند ســنخیتّ 
دارد یا نه؟ واقعاً دو نوع نگاه است: یک نگاه که در مداحی ها و مرثیه هایش، اهل بیت را به 
عناوین باب الحوائج، ساقی العطاشا، معین الضعفا و این ها نام می برد، ولی این را تبدیل به یک 
 مکتب نمی کند و این ها را یک مکتب نمی بیند و مســئله را در حد فضائل شــخصی ائمه
محدود و رابطه  امام و امت را قطع می کند. برای بعضی ها امیرالمؤمنین علی جان است، امّا 
امام علی نیست، امام نیست. حسن جان و حسین جان و مهدی جان و همه هست، امّا امام 
حســن، امام حسین و امام مهدی نیستند، چون وقتی گفتی امام، باید دنبال مأموم 
آن بگردی و اگر از دهانت در رفت که این ها امام هستند، بعد باید توضیح بدهی که مأموم 

آن ها که هستند؟ آن وقت باید بگوییم ما مأموم هستیم یا نیستیم؟ 
بعضی فکر می کنند همین که به اهل بیت معین الضعفا گفتند این کافی است و نمی فهمند 
که اهل بیت اگر معین الضعفا و باب الحوائج بودند، یعنی صحبت از حوائج و نیازهای مردم 
و طبقات ضعیف و کمک به ضعفاســت )معین  الضعفا(. ساقی العطاشــا یعنی سیراب کردن 
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تشــنگان. خوب یک وقت آن ها امام هستند و این باید سنت و روش و سبک زندگی و کار 
ما در جامعه بشــود و یک وقت هست که نه از حضرت عباس حرف زدن و این که تشنگی 
کودکان و مردم را نمی توانست ببیند، خوب بعد چطور ما و شما تشنگی مردم و کودکان را 
می توانیم ببینیم؟ خرمشــهر، آبش گل آلود و شور است. این جا دیگر ساقی العطاشا ارتباطی 
ندارد؟! طبقات ضعیف، فقیر، گرسنه و مشکل دار را ببینیم، عون ضعفا دیگر مطرح نیست؟ 

باب الحوائج یعنی حوائج مردم، نیازهای مادی و معنوی و دنیوی و اخروی آن ها. 
بعضــی هیأت ها و منبرها و مجالسِ جشــن یا رثای اهل بیت راجع به اشــخاص صحبت 
می کنند، ولی رابطه  آن ها را با امت امروز قطع می کنند و از کربلای حسین حرف می زنند، 
امّا از »مثلی لا یبایع مثله« حرف نمی زنند. سیدالشهدا نمی گوید من با یزید بیعت نمی کنم، 
این که معلوم است، مثل منی هم با مثل یزید بیعت نمی کند؛ یعنی سنت، مسیر و یک خط 
است. می گویند نه، اگر گفتی امام حسین، خوب حالا باید عاشورایی عمل کنی و حسینی 
باشی، اما اگر گفتی حسین جان، فقط حسین جان، فقط عباس جان، بعد می روی سراغ چشم 
و ابروی ابوالفضل و زور و بازویش در عاشورا و این که صد نفر را انداخت بالا و چند روز بعد 
آمدند پایین. از این چیزها را باید بگویی. تازه اگر چنین کاری کرده باشــد، یک مرد آهنین 
بوده است؛ از این مردهای آهنینی که همه  جا هستند. حالا آدم های گردن کلفت تر از حضرت 
عباس در دنیا زیاد هستند. عباس بودنِ عباس به چه بود؟ می گوید که می رود برای تشنه ها 
آب بیاورد و خودش آب نمی خورد، امّا این درس غیرت و مردانگی و جهاد را قیچی می کند و 
از عباس جدا می شود. می گوید که دستش قطع شده است و رجز می خواند که »و الله إن 
قطعتموا یمینی إنیّ احُامی ابداً عن دینی«؛ به خدا ســوگند، اگر این دست راست من را قطع 
کردید فکر نکنید من تمام شدم، »إنیّ احامی ابداً عن دینی«؛ من تا ابد از مکتب و دینم دفاع 

خواهم کرد. دستم را قطع کن، من که در این خط هستم.

برای بعضی ها 

 امیرالمؤمنین

علی جان است، 

 امّا امام علی

نیست، امام 

نیست. حسن جان 

و حسین جان و 

مهدی جان و همه 

ت، امّا امام 
هس

حسن، امام 

حسین و امام 

مهدی نیستند، 

چون وقتی گفتی 

امام، باید دنبال 

مأموم آن بگردی 

و اگر از دهانت در 

رفت که این ها امام 

هستند، بعد باید 

توضیح بدهی که 

مأموم آن ها که 

هستند؟ آن وقت 

باید بگوییم ما مأموم 

هستیم یا نیستیم؟
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ضرورت تبعیت همه جانبه از سیره معصومان
خوب این شعر حضرت عباس است. همین برای یک انقلاب و مبارزه با ظلم کافی است. 
این که تشــنه می رود به سمت آب و تشنه می آید و می گوید تا آن بچه ها آب نخوردند من 
هم آب نمی خورم، یک مکتب و فرهنگ اســت. می گوید عباس  جانم این کارها را کرد، ولی 
ما یک صدم این کارها را هم نمی کنیم. اصلاً هیأت ســکولار یعنی همین، آخوند ســکولار 
یعنــی همین. برای پیامبر و اهل بیت مولودی بگیر، کف بزن، ســینه بزن، مداحی بکن، 
مرثیه بخوان، ولی در همان زمان و مکان محدود کن. امام ما نیســتند، رهبران ما نیستند، 
چون رهبر و امام که گفتید، باید پشت سرش راه بیفتی و الّا چطور رهبر است؟ شما به امام 
جماعت می گویید امام؛ برای چه می گویید؟ برای این که هر کار او می کند شما هم می کنید. 
رکوع می رود، شما هم می روید و... . چرا امام جماعت، امام است؟ چون تو مأموم هستی و الّا 
رابطه اش با تو چیست؟ وقتی امام جماعت هر کار می کند، تو نیز باید همان کار را بکنی، امام 
معصوم،  نباید هر کار می  کند او را الگو قرار بدهیم؟ اصلاً این یک نوع از اهل بیت حرف زدنی 
اســت که می خواهد حبّ به اهل بیت را رایج کند، منتها به شرطی که اهل بیت امام ما 
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نباشند؛ مثلاً این که چرا اسب حضرت عباس را نشان دادیم و فلان طور شده است و رگ 
غیرت ها بالا می زند و می خواهند حکم جهاد بدهند، اما این که مکتب حضرت عباس زیر 
پا می رود و این همه اهانت و ظلم به ارزش های الهی، عدالت، توحید و مکتب اهل بیت در 
سطح جهان و منطقه و داخل خود کشور می شود و محرّمات اقتصادی و اجتماعی که اتفاق 
می افتد، کک شان نمی گزد. نه این که آدم های بدی باشند، سواد آخوندی و فقهی و این ها هم 
هست، منتها اسلام شناس نیستند. اسلام شناسی که این نیست. این چه اسلام شناسی است 
که نتیجه آن با اسلام نشناسی مساوی است؟ چطور اسلام شناسی است که با سنت پیامبر و 

تمام  اهل بیت منافات دارد.
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این که تشنه می رود 

به سمت آب و تشنه 

می آید و می گوید 

تا آن بچه ها آب 

نخوردند من هم 

آب نمی خورم، یک 

مکتب و فرهنگ 

است. می گوید 

عباس  جانم این 

کارها را کرد، ولی ما 

یک صدم این کارها 

را هم نمی کنیم. 

اصلاً هیأت سکولار 

یعنی همین



اسلام شناسی عالمانه، راه حل کاهش غفلت در امر دین
باید اجزای اسلام را تکنیکی و خوب بشناسیم؛ یعنی کل اسلام، روح اسلام، جهت اسلام و 
هدف اســلام و نباید صدها حکم قطعی اسلام را نادیده بگیری یا بگویی نسخ شده است یا 
باید در زمان حضرت )آخرالزمان( اجرا شود. گویا احکام اسلام فقط برای همان پانزده سال 
حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین بوده است و این هزار یا هزاران سال وسط هم که هیچ. 
مثل این که کل این احکام نســخ شده است تا آخر که حضرت تشریف بیاورند. خوب ایشان 
هم که تشریف بیاورند، احتیاج ندارند که بروند روایات را ببینند. قرآنِ ناطق است و این همه 
آیات و روایات که برای ما در همین عصر غیبت گذاشته اند که ممکن است هزاران سال، ده ها 

هزار سال یا صدها هزار سال طول بکشد.



هدف اصلی از تبلیغ سیره اهل بیت در هیأت ها و منبرها
بعضی فکر می کنند در هیأت ها و منبرها هدف ما از تبلیغ و ترویج سیره اهل بیت این است 
که ثابت کنیم این  ها آدم های درست و خوب و عالی و اعلی بودند. خوب حالا ثابت کردیم، ثمّ 
ماذا؟!  ولایت علی بن ابی طالب را ثابت کردیم و تمام سنی ها شیعه شدند، رسالت پیغمبر و 
قرآن را هم اثبات کردی و پیروان همه  ادیان، مسلمان شدند، تازه می شوند مثل تو. تو الان 
که هستی؟! اگر تمام غیرمسلمانان، مسلمان بشوند و تمام مسلمانان، شیعه بشوند، تازه مثل 
ما می شــوند. ما به چه دردی می خوریم؟! شما که هستید؟! اصلاً چه می گویید؟ فرق تان با 
بقیه چیست؟ بازارتان از آن ها اسلامی تر است؟! خانواده های تان از آن ها اسلامی تر هستند؟! 
آمار طلاق تان پایین تر است؟! چک های برگشتی تان کمتر است؟! معتادهای تان کمتر است؟! 
میزان دروغ و دعوا و نامردی در جامعه تان کمتر است؟! اصلاً همه، شیعه  اثنا عشری شدند، در 
سال هم هشت تا دهه  فاطمیه گرفتند، چند تا هم دهه  محسنیه گرفتند و طبق هر روایت از 
میلاد و وفات و شهادت کل اهل بیت، به همه روایات عمل کردند. حالا که چه؟ مگر هدف 
 این بوده اســت؟ هدف این ها نیســت، این ها همه وسیله است، کل این مجالس اهل بیت
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باید اجزای اسلام 

را تکنیکی و خوب 

بشناسیم؛ یعنی کل 

اسلام، روح اسلام، 

جهت اسلام و هدف 

اسلام و نباید صدها 

حکم قطعی اسلام 

را نادیده بگیری یا 

بگویی نسخ شده 

است یا باید در زمان 

حضرت )آخرالزمان( 

اجرا شود.



وســیله اســت، هدف چیست؟ توحید و عدالت، رشــد افراد جامعه، امر به معروف و نهی از 
منکر، گســترش عدالت و اخلاق و توحید و معنویت در جامعه. این ها باید ثمره  آن باشد و 
الّا شــما کل سال را عزاداری کن، به خیالت اهل بیت خوش حال می شوند؟ اهل بیت از 
این خوش حال می شوند که ما به رهنمودهای شان عمل کنیم. این روضه و مداحی و جشن 

و این هایی که می گیری وسیله است و اگر ما را به هدف نرساند، خود این ها انحراف است.
من یک وقت عرض کردم اولین روضه  رسمی برای سید الشهدا را که خوانده است؟ یزید. 
اولین مجلس رسمیِ قانونیِ عزاداری برای امام حسین را یزید گرفته است. مشکلی ندارد، 
زمان شاه به هیأت ها قند و چای می دادند، زمان رضاخان و شاه و این ها، سفارت انگلیس و 
آمریکا خودشــان قمه می دادند و می گفتند بر سر خودتان بزنید. با ما کاری نداشته باشید. 
در قضیه  مشــروطه، روس های تزاری بخشی از خراســان و آذربایجان را اشغال کردند و در 
تبریز، اشــغال گران آمده بودند و شهر را گرفتند. روز عاشــورا، عالمِ شهر را که علیه این ها 
مقاومت کرده اســت می خواهند وسط میدان شهر اعدام کنند و گردنش را بزنند. اتفاقاً آن 
روز، عاشوراست. نقل شده است آن روز در تبریز حدود چهل هزار نفر قمه زدند. بعد یکی از 
این ها رفت به آن ها گفت که روس ها و کفار دارند عالم شهر را به دار می کشند. روز عاشورای 
امام حسین است. شما این قمه هایتان را بیایید جلوی روس ها فقط روی هوا تکان بدهید 
و یک یاحسین بگویید. گفتند عاشــورا را سیاسی نکنید. امام حسین را دیگر برای ما 
بگــذار. بگذار قمه بزنیــم و لذت ببریم. خوب می خواهی لذت ببــری یا به وظیفه ات عمل 

نمایی؟! قضیه این است.
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ذکر مناقب پسندیده و صحیح اهل بیت در هیأت ها
حالا یک مورد این هست که ما در هیأت ها از اهل بیتی حرف می زنیم که به لحاظ معنویت و 
عبادت، الگوهای درجه  اول بودند و به لحاظ تواضع و ادب در محضر خلق و خدمت به خلق 
هــم الگوهای درجه  اول بودنــد و در محضر خدا عبد ذلیل و در محضر خلق، برادر مؤدّب و 
خدمت گزار. داریم از آن ها حرف می زنیم. به نظر من لازم است در هیأت ها و عزاداری ها راجع 
به هر کدام از اهل بیت یا مداحیِ هر یک از اهل بیت حتماً چند روایت مناســب با زمان 
 ذکر شود. از حضرت عباس و شــرایط، به خصوص درمورد خدمت به مردم از اهل بیت
می گویید، همین رجزش و معنای آن را با آهنگ بگو. بگو حضرت عباسی بودن یعنی سوگند 
به خدا »إن قطعتموا یمینی«؛ اگر دست راستم را قطع کردید فکر نکنید من عقب رفتم، »إنیّ 
احامی ابداً عن دینی«؛  تا ابد از دین و مکتبم دفاع خواهم کرد. این دست دیگرم را هم بزنید، 
پاهایم را هم قطع کنید، گردنم را هم بزنید، امّا من تا آخر ایســتاده ام. آن منبر و هیأتی که 

انتهایش این پیام حضرت عباس نباشد، این هیأت، ابوالفضلی است؟!
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هدف این ها نیست، 

این ها همه وسیله 

است، کل این 

 مجالس اهل بیت

وسیله است، هدف 

چیست؟ توحید و 

عدالت، رشد افراد 

جامعه، امر به معروف 

و نهی از منکر، 

گسترش عدالت و 

اخلاق و توحید و 

معنویت در جامعه. 

این ها باید ثمره  آن 

باشد



نهادینه کردن فرهنگ خدمت به مستضعفان در هیأت ها
یکــی از ثابتــات و محکمات همه  تعالیــم اهل بیت خدمت به مــردم، به خصوص فقرا و 
ضعفاســت. هیأت ها در این قضیه هم باید صف مقدم باشند. حواستان باشد کمونیست ها، 
بهائی ها، وهابی ها، گروه های تبشــیری کلیسا و حتیّ ســرویس های جاسوسی برای نفوذ، 
همه شــان مشغول کارهای خدماتی هســتند و همه   جای دنیا، بیمارستان، مراکز خیریه و 
یتیم خانه تأســیس می کنند و وام می دهند. این، بهترین روش برای فریب افکار عمومی و 
یارگیری است. داخل ایران هم فعال هستند. همه  جا هم فعال هستند. حالا بعضی های شان 
واقعاً برای خدا این کار را می کنند؛ یعنی ما دیده ایم کشیش یا آخوند وهابی که با همان نگاه 
خودش واقعاً برای خدا عمل می کند. آدم هایی هم دیده ایم که فاســد و عوام فریب هستند 
و می خواهند کلاه مردم را از طریق تأســیس بیمارســتان و یتیم خانه و خدمات و امداد و 
بهداشــت و این ها بردارند. هر دو تیپ، داخل ایران هستند و همین الان دارند کار می کنند 
و به روســتاهای معروف می روند و نمی گویند ما بهائی هستیم و به آن ها خدمت می کنند. 
یک مرتبه می بینی از آن روستا سی تا بچه از سی خانواده شکارشان شدند. تا چند سال هم 
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اصلاً هیچ کس نمی فهمد این ها بهائی هســتند، ولی می فهمند چه آدم های خوبی هستند، 
چقدر مهربانند، چقدر خدمت گزار هســتند. تا داخل خانه هایشان می روند، جایی که آخوند 

شیعه ما نمی رود.
در همین ایران، الان در بعضی روستاها آخوند وهابی می رود، امّا هیأتی و منبری ما نمی رود. 
می گویند گرم اســت، برق نیست، آب نیست، راهش سخت است. آخوند وهابی آن جا رفته 
اســت و مرده  شیعه را غسل میتّ می دهد، در خانه  فقرای شان کار می کند. یک مرتبه خبر 
آمد یک روســتایی کلاً شــیعه های فقیر با فقر فرهنگی و اقتصادی، همه شان -کاش سنی 
می شــدند- وهابی شدند. شما الان می  دانید چقدر این ها در بعضی شهرها و استان ها، حتی 
در مذهبی ترین شــهرها و محلات، بچه ها و جوان ها را جذب کرده اند فقط به سبب این که 

می گویند شما مشکل داری؟ ما هم داریم خدمتت را می کنیم و نوکرت هستیم.
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به نظر من لازم 

است در هیأت ها 

و عزاداری ها 

راجع به هر کدام 

از اهل بیت یا 

مداحیِ هر یک از 

اهل بیت حتماً 

چند روایت مناسب 

با زمان و شرایط، 

به خصوص درمورد 

خدمت به مردم از 

اهل بیت ذکر شود



ضرورت روشن گری درمورد مسائل بنیادین جامعه و حکومت
از یــک طرف این کار، از آن طرف هم این شــایعات و جنگ روانی ســنگین. چهار نفر در 
بیت المال دزدی و پدرســوختگی و خیانت می  کنند و مردم به بقیه تعمیم می دهند که آقا 
ببینید آخوندها و حزب اللهّی ها همه شــان دزدند، پاسدارها چه کارتان کردند، فلان کردند، 
اموال تان را بردند و خوردند، بچه های شــان آمریکا و اروپا هســتند، بقیه  پول هایتان را هم 
بردند ســوریه و به عرب ها دادند. آن وقت جالب است همین ها در عراق و سوریه می گویند 
که ایرانی های شیعه آمدند شما سنی ها را شیعه کنند و تحت سلطه  ایران درآورند. به مردم 
شــیعه جنوب عراق که رفقا و برادران ما آن جا تبلیغ می کنند می گویند آب تان و برق تان و 
پول هــای نفت تان را ایران می خــورد. در ایران می گویند همه  چیزتان را دارند می برند و در 
عراق و ســوریه خرج می کنند، این طوری دارند کار می  کنند. بعد تعدادی مورد واقعی هم از 
دزدی، خیانت و فساد پیدا می شود و یک کلاغ چهل کلاغ می کنند و یک مرتبه می بینی در 
افکار عمومی یک بخشی می گویند مثل اینکه همه دزدند و بردند و خوردند و چه خبر است؟

هدف، زدن اسلام است. هدف، زدن مکتب اهل بیت است که ببینید اسلام و شیعه یک جا 
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آمــد به قدرت رســید و چقدر گندآب و چــه فاضلابی راه انداختند. به فقــرا کاری ندارند 
خودشــان خوردند و بردند و... . آن وقت این جا وقتی که آخوند و هیأتیِ اهل بیت با پرچم 
امام حســین در مناطق محروم، صف مقدم خدمت به مردم باشد، این جهاد می شود ولو 

خیلی ها نپسندند.
چند روز قبل در جلســه ای  قبل در تهران، یک میزگردی بود و حدوداً ده نفر از   دوســتان 
صحبت کردند. ما خودمان را کشــتیم که صدا و ســیما این را پخش بکند، نکرد. شــبکه  
ســه دادیم و با این که خود مســئول شبکه  سه در همان جلســه بود، باز هم پخش نکرد. 
شبکه  یک دادیم، نکرد. شبکه  افق که حزب اللهّی هستند هم نکردند. همین صحبت بعضی 
بچه های شــما که هیأتی ها بودند، گفتند که ما در خرمشــهر و در مناطق زلزله زده سرپل 
ذهاب کرمانشــاه بودیم. مشکلاتی که هست گفتم. گفتند فلان شهر، مشکلاتی پیش آمده 
و فرمانــدارش تازه بعد از دو ماه به آن جا رفته اســت. فلان جا این طور، خدمات اجتماعی و 
خدمت به محرومان نیست. حالا این که الان باز بحث مطالبه گری است. درمورد مطالبه گری 
هم البته در آن جلســه بحث هایی شد و یک چیزی هم الان دوستان تهیه کردند. متأسفانه 
زودتر به من ندادند تا من ببینم چیست. گفتند ما مراحل شرعی، عقلی و عرفی مطالبه گری 

را طبقه بندی کردیم که چه و چگونه است. چنین کاری لازم است.
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یکی از ثابتات و 

محکمات همه  

 تعالیم اهل بیت

خدمت به مردم، 

به خصوص فقرا و 

ضعفاست. هیأت ها 

در این قضیه هم 

باید صف مقدم 

باشند.



هیأت با شور یا با شعور؟
من اصل عرایضم همین بود که به این ها ما دو نوع نگاه داریم: یک نگاه می گوید هیأت باید 
شور داشته باشد. شور برای چه؟ شورِ چه؟ شورِ بدون شعور؟ تو می دانی همین شور بود که 
علی بن ابی طالب را به شهادت رساند؟ ابن ملجم، انتحاری عمل کرد. او آمد با شور، علی را 
بکشد و به بهشت برود. گفت شب قدر هم می زنم که ثوابش هزار برابر باشد. بعد هم می دانید 
که ابن ملجم آماده  کشته شدن بود و تا آخر هم توبه نکرد. این که بگوییم ترسیده و گفته است 
مرا ببخشــید و اشتباه کردم، این طوری نیست. گفت: من می دانستم کشته می شوم. آمدیم 
به اســلام و مسلمانان خدمت کنیم. سه تیم ترور در مسجدالحرام برای نجات امت پیغمبر 
تعهد می کنند ســه نفر را )علی، معاویه و عمروعاص( در یک شــب بکشند، چون تمام 
فتنه ها و جنگ ها و مشــکلات، زیر سر این سه نفر است. سه تیم ترور راه می افتند. یکی به 
مصر برای کشتن عمروعاص می رود، یکی به شام برای کشتن معاویه می رود و یکی به کوفه 
برای کشــتن علی می آید. هر سه در یک شب وارد عمل می شوند به قصد این که به بهشت 
بروند. کنار حجرالاســود و یا بین رکن و مقام، این پیمان را بســتند و گفتند شب قدر این 
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کار را می کنیم که پاداش آن هزار برابر اســت. از این سه تیم، تنها تیمی که ترور آن موفق 
شد، تیم ترور علی بن ابی طالب و ابن ملجم بود. آن دو تیم، یکی شان طرف را مجروح کرد و 
جراحت سطحی برداشت و گیر افتاد و آن تیم سوم هم، آن شخص فهمید که این ها می آیند 
یا نفهمید، آن شــب اصلاً نرفت و یکی دیگر را به جای خود فرســتاد. او در نماز کشته شد، 
چون این تیم با قیافه او را نمی شناختند و فکر کردند این همان است. معاویه و عمروعاص 

زنده ماندند و علی رفت.
شــور، آقا هیأت مان شور دارد. آخر شورش خیلی شــور بود. سرباز شهادت طلب علی آمد،  
علی را کشــت. می دانیــد ابن ملجم از این نیروهای حزب اللهیِ نماز شــب خوانِ جهادی و 
شــهادت طلب بود، با معاویه جنگیده بود و بعد مســئله دار شد و شــک کرد و گفت: اصلاً 
خود علی هم مشــکل دارد. خوب شور می خواهی؟ همه شور دارند. مگر این داعشی ها شور 
نداشــتند. در یک عملیات، چهل نیروی انتحاری جلو آمدند. این ها شور است دیگر. خوارج 
هم شــور داشتند، اما شعور نداشتند. البته شعور بدون شور هم به درد نمی خورد؛ مثل این 
روشــن فکرها می شود که خیلی هم به اصطلاح خودشان شــعور دارند، اما یک ذره تعهّد و 

شرف ندارند. شعور داشته باشی، ولی شور نباشد، شرف نداری. همین طوری می ایستی.
این حسین بن علی عجب آدم خوبی است. او کیست؟ فکر نکنم یزید بن معاویه، آدم درستی 
باشد. خوب این قضیه و این صحنه چیست؟ می گویند این صحنه  کربلاست. خوب این کار 
خوبی نیست. إ، کار خوبی نیست؟ یزید بی تربیت است؟ آره بی تربیت است. این کارها درست 

است؟ آدم بی شرف این طوری است. بسیاری از این مسائل همین الان هست.
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وقتی که آخوند و 

 هیأتیِ اهل بیت

با پرچم امام 

حسین در مناطق 

محروم، صف مقدم 

خدمت به مردم 

باشد، این جهاد 

می شود ولو خیلی ها 

نپسندند.



توجه به معضلات و کاستی های جوامع اسلامی
یک میلیون نفر در یمن وبا گرفتند. هزاران بچه از تشــنگی و بی دوایی و بی غذایی مردند. 
هر جا نگاه می  کنی یک مصیبتی ســر اسلام و مسلمین آمده است و یک عدّه هم خفه اند. 
آخوند و مجتهد و فقیه و منبری مشهور است، هیأت های پرشور و پرجمیعت هستند، امّا یک 
کلمه این حرف ها را نمی زنند. هم چنین تیپ های مذهبی نما و تیپ های به اصطلاح هنرمند 

و روشن فکر.
دیشــب تلویزیون یک برنامه نشان می داد. مسابقه کمدی می گذارند. در اصل، شادی خوب 
اســت. من همین طور اتفاقی دیر به خانه آمدم. ساعت دو نیمه شب بود. از بی کاری نشسته 
بودم و خوابم نمی برد. داشتم نگاه می کردم. یک عاشورایی راه انداخته بودند که کی برُد، کی 
باخت؟ آن یکی آن بالا گریه می کرد و آن یکی می گفت این کار را بکن. ســر چی؟! که این 
نمره چند برای کارهای کمدین و این ها گرفته بود. خوب اصل کار خوب است، اما این همه؟! 
خبرها مســاوی هم می شود! یک میلیون نفر انســان در یمن وبا دارند. إ، خب خبر بعدی، 
آب جــوش در لیــوان بود، یک مقداری از آن روی قالی ریخت. إ، خوب این دو تا خبر. خبر 
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سوم؟! یک مگسی پرید و بیرون رفت. چهارم فوتبال، توپ با سرعت این قدر متر در ثانیه از 
زاویه  شرق توی دروازه رفت. این چهار خبر در سطح هم هست؟! مثل زمان جنگ. کسانی 
بودند که حتماً محضر امام رسیده بودند، امّا یک زمانی بعضی ها دیگر خیلی محضر ایشان 
می رسیدند و تند تند خبر می دادند. بعد یکی از بچه ها بعد از اتمام عملیات آمده بود عقب و 
داشــت خبر می داد. هفت هشت قضیه نقل کرد و خبر نهم این بود که راستی، بچه ها آقا را 
هم دیدند. بعد یک نخ سبز درآورد. این قضیه مال هزار سال پیش از زمان جنگ است. این 
نخ ســبز است. گفت این را هم از لباس آقا کندند. گفتم نگاه کن عموجان، اگر آقا را دیدند 
که آن خبر اول و آخر است، نه خبر نهم. بعد اصلاً که گفته است ما همه باید آقا را ببینیم؟ 
این را اصلاً از کجا آوردی؟ برای دیدن آقا مســابقه گذاشتند. اصلاً نه کسی وظیفه دارد آقا 
را ببیند، نه توصیه ای شــده اســت آقا را ببینی و نه امکان این همه آقا دیدن است. یکی از 
رفقای ما که در هفت هشت عملیات جبهه همیشه حضور داشت و فداکار، نماز شب خوان 
و مخلص بود، شــخصی به او گفت: شما آقا را دیدید؟ گفت: متأسفانه من آقا را ندیدم، ولی 
آقا من را دیدند، من همین برایم بس اســت. آقا من را دیده که هر عملیاتی هست، من آن 
جلو دارم می روم که در راه و به عشــق ایشان شهید بشوم. من برایم بس است که آقا من را 

دیدند. نه، من توفیق نداشتم آقا را ببینم.
چه کسی گفته است برای دیدن آقا باید مسابقه گذاشت و این که فلانی چند بار آقا را دیده 
اســت؟ این قدر. خوب ما بیشتر دیدیدم و امتیاز ما بیشتر است و ما بردیم. مسخره کردی؟ 
مســخره بازی درمیــاوری؟ بعد آن جایی که اهل بیت اهل عمــل بودند و توصیه کردند و 
گفتند شــیعه  ما نیستید اگر از کنار فقیر و محروم و گرســنه و یتیم عبور کنید. شیعه  ما 
نیستید و دروغ گو و کذّاب هستید. این ها را نمی گویند و اگر هم بگویند، کسی دنبالشان راه 
نمی افتد. شیعه  علی علی گفتن است. لا اله الا علی. خیلی خوب، لا اله الا علی. نادان، اگر خود 
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البته شعور بدون 

شور هم به درد 

نمی خورد؛ مثل 

این روشن فکرها 

می شود که خیلی 

هم به اصطلاح 

خودشان شعور 

دارند، اما یک 

ذره تعهّد و شرف 

ندارند. شعور 

داشته باشی، ولی 

شور نباشد، شرف 

نداری. همین طوری 

می ایستی.



امیرالمؤمنین بود که حسابت را می رسید. من تنها جایی است که دیدم حکم مرتد، اجرا 
شده و حکم آن اعدام است. امیرالمؤمنین کسانی را که گفتند علی مثل مسیح است و او 
خداست و روی زمین آمده است، اعدام کرد. این تنها جایی است که دیدم حکم مرتد اجرا 
شده است. در زمان امیرالمؤمنین کسانی که می گفتند علی خداست، اعدام شان می کردند 

و جالب است این ها وقتی داشتند اعدام می شدند، باز هم می گفتند علی علی، علی علی.
نمی دانم این روایت را دیده   اید. حضرت داشــتند می رفتند و دیدند یک عده  ایســتاده اند و 
همین طور مثل نگاه عاشــق به معشوق و بلکه عابد و معبود می نگریستند و دائم می گفتند: 
انــت انت انت، تو تو تو. حضرت امیر فهمید این ها از همین جریان هســتند. گفت: خدا 
مرگ تان بدهد، من چه؟! گفتند: تو خدایی، خدا تویی؛ مثل مســیح که پسر خداست. خدا 
به زمین آمد و مسیح شد. تو خدایی، خدا تویی. حضرت امیر از اسب پایین آمد و سجده 
کرد و شانه هایش لرزید و گفت: خدایا، العفو. خدایا من از این ها بیزارم. خدایا من را ببخش. 
من از حرف های این ها متنفرم. بعد برگشــتند و فرمودند: امیدوارم این را که من شــنیدم 
نگفته باشید. امیدوارم منظورتان این نباشد. گفتند: درست شنیدی، منظورمان همین است. 
خودتان را به آن راه نزنید، همان که شنیدید درست است. تو اصلاً ما را بکش، ما که دست از 
عشق مان برنمی داریم. چه افتخاری بالاتر از این که علی ما را بکشد؟ بکش، تو عشق مایی، 
تــو ما را بکش. این طوری بودند. حضرت امیر فرمودند که توبه و اســتغفار کنید. گفتند: 
ما توبه نمی کنیم. ما از چه توبه کنیم؟ برای چه توبه کنیم؟ تو از مســیح بالاتری. حضرت 
امیــر فرمود: گودال بکَنید و آن ها را در گودال انداختند. گفت: به جهنم می روید. گفتند: 
به جهنم برویم، با عشــق تو می رویم. آن جهنمی که با عشق توست، بهشت است. این ها را 
باور می کنید؟ حضرت امیر گفت: اعدام شان کنید. آتش روشن کردند و دود داخل گودال 

رفت و آن ها همه خفه شدند. 
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ســپس به امیرالمؤمنین گفتند: این همه عاشــق شــما بودند. خوب حالا از کنارشان رد 
می شــدید. چرا این قدر پیله کردید تا اعدام گردند و ثابت بشــود که مرتد هستند؟ حضرت 
امیــر فرمود: اگر من ایــن کار را نمی کردم و اگر در حضورم ایــن اتفاق می افتاد و عبور 
می کردم، بنیان یک شــرک را گذاشــته بودم؛ همان بلایی که بر سر مسیحیان آمد بر سر 
مســلمانان می آمد. می گفتند علی این ها را دید و از کنارشــان رد شد. فردا می گفتند علی 

مسیح است، علی خداست، علی پسر خداست.
این کارها را کرده است و باز هم این گونه می گویند. تا همین الان، می دانید چقدر علی اللهّی 
در دنیا داریم؟ از بس این آدم بزرگ است، ولی جلوی همه می ایستد. فقط می گویند علی جان، 
 علی قربانت بــروم، علی آقا، علی جانم، لا اله الا علی، امّا اصلاً به حرف های امیرالمؤمنین
کار ندارند. امیرالمؤمنین صریحاً می گویــد: »الله الله فی الطبقة السفلی«؛ خدا را، خدا را 
در نظر بگیرید در مورد طبقات مســتضعف و پایین و اقشار ضعیف و فقیر. خدا آن جاست. 
نمی توانی بنده  خدا باشی و با طبقه  سفلی و  پایین ترین طبقات جامعه کاری نداشته باشی. 
»من الذین لا حیلة لهم«؛ اقشــار بیچــاره که »لا حیلة لهم«؛ یعنی بیچاره اند، دست شــان به 
هیچ جا نمی رسد، حرف شــان را هیچ کس نمی شنود، حقوق شان را نمی شناسند و اصلاً بلد 
نیســتند از خودشان دفاع کنند. طبقه  ســفلی، »الذین لا حیلة لهم«؛ کسانی که هیچ حیله، 
یعنی چاره  ای ندارند و اگر کوچک ترین مشکل برای شان به وجود می آید )مثل مشکل آب، 
غذا، نان و امنیت( هیچ چیزی ندارند که مشکل شان را با آن حل کنند و بی دفاع هستند. این 
طبقاتی که واقعاً بی دفاع هســتند، یعنی هر کاری با آن ها بکنی کردی و هر بلایی سرشان 
بیاید، مثل کوچک ترین مشــکلات و بلایای طبیعی، نمی توانند از خودشان دفاع کنند و هر 
که رد می شــود یکی بر سرشان می زند و این ها نمی توانند از خودشان دفاع کنند. چقدر ما 

از اقشار این طوری داریم؟ 
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یک میلیون نفر در 

یمن وبا گرفتند. 

هزاران بچه از 

تشنگی و بی دوایی و 

بی غذایی مردند. هر 

جا نگاه می  کنی یک 

مصیبتی سر اسلام 

و مسلمین آمده 

است و یک عدّه 

هم خفه اند. آخوند 

و مجتهد و فقیه 

و منبری مشهور 

است، هیأت های 

پرشور و پرجمیعت 

هستند، امّا یک 

کلمه این حرف ها را 

نمی زنند.



کودکان یتیم و زنان بی سرپرستی هستند، خانواده هایی که سرپرست شان بیمار و سی سال 
در بستر افتاده است و نمی تواند سر کار برود، خانواده هایی که در این شرایط سخت با ماهی 
چندصــد هزار تومان امرار معاش می کنند، حتی گاهی همان را نیز ندارند، خانواده هایی که 
کل زندگی  شان با یارانه می گذرد.  آن روز در تلویزیون نشان می داد )می بینم هیچ کس کَکش 
هم نمی گزد( یک آقای مســنی گفت من مرض قندشدید دارم، سکته  کردم، خانمم مرض 
قند دارد، پایش دارد قطع می شــود، چهار تا بچه  بزرگ و بی کار در خانه داریم، هیچ منبع 
درآمدی نداریم الّا همین یارانه. این که می آیند این آمپول انسولین و این ها را می زنند، من 
کل این پول را غیر از خورد و خوراکی که از گرســنگی نمیریم، هر چه هست برای خانمم 
می دهم. دیگر به دوتایمان نمی رســد که هم من مصرف کنم هم خانمم، همه را می دهم به 

خانمم مصرف کند.
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توصیه های نهج البلاغه درمورد اقشار ضعیف جامعه
فْلَ «1. خــدا خدا. دنبال خدایی؟ هی می گویی خدا خدا؟ خدا آن جا  »اللَّهَ  اللَّهَ  فِ  الطَّبقََةِ السُّ
در خانه  فقراســت. طبقات محرومی که »الَّذِينَ  لَا حِيلةََ لهَمُ «؛ کلاً بی دفاع  هستند و در برابر 
کوچک ترین مشکلات نمی توانند از خودشان دفاع کنند. علی می گوید: خدا آن جاست که 
علی آن جاســت و انبیاء آن جایند. شما کجایید؟! بعد توضیح می دهند: »مِنَ  المَْسَاكيِِن«؛ از 
پا افتاده ها، مسکینان، بیچارگان و طبقاتی که دیگر کلاً ساکن شده اند و نمی توانند حرکت 
کنند.  »وَ المُْحْتاَجِيَن«؛ نیازمندان به غذا، مسکن، سایه  بالای سر، دارو، ازدواج، بهداشت، امنیت 
و... . »وَ أهَْلِ البْؤُْسَ«؛ تیره روزان و بدبخت ها. »وَ الزَّمْنىَ«؛ زمین گیرها، بیماران صعب العلاج و 
لاعلاج، بیمارانی که یک آمپول شان گاهی چندصد هزار تومان و بلکه بیشتر است و کل پول 

ماه خانواده اش را باید بدهد تا بتواند یک آمپول بگیرد.
کارگری بوده که از بالای داربست افتاده و فلج شده است و نمی تواند کار کند با وجود پنج تا 
بچه. این ها که هســتند؟ حضرت امیر می  گوید: خدا را بخواهی آن جاست. تو که دائم داد 

1 - نهج البلاغه، نامه 53.
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 امیرالمؤمنین 

صریحاً می گوید: 

»الله الله فی 

الطبقة السفلی«؛ 

خدا را، خدا را در 

نظر بگیرید در مورد 

طبقات مستضعف 

و پایین و اقشار 

ضعیف و فقیر. خدا 

آن جاست. نمی توانی 

بنده  خدا باشی و 

با طبقه  سفلی و  

پایین ترین طبقات 

جامعه کاری نداشته 

باشی.



می زنــی خدا خدا! علی علی! اهل بیت اهل بیت! ایــن کار را بکن، ولی علی می گوید: خدا 
فْلَ «؛ طبقه  پایین، زیرپامانده ها، له شده ها، این ها که دیده  آن جاست: »اللَّهَ  اللَّهَ  فِ  الطَّبقََةِ السُّ
نمی شوند و صدای شان شنیده نمی شــود. »الَّذِينَ  لَا حِيلةََ لهَمُ «؛ دست های شان خالی است، 
بــا هیچ کس ارتباط ندارند، اصلاً نمی دانند به که باید بروند چه بگویند! اصلاً بلد نیســتند 
حرف بزنند، زبان این که مشکل شــان را بیان کنند ندارنــد، اصلاً این ها به که و کجا رجوع 
نمایند و چه کار باید بکنند؟ دیده اید گاهی بعضی ها از روستاهای دورافتاده به شهر می آیند. 
بعد می بینی چهار روز با زن و بچه هایش کنار خیابان می خوابند؛ مثلاً جلوی بیمارســتان، 
دادگستری، شهرداری و این ها و اصلاً نمی دانند به که باید بگویند یا اصلاً اشتباهی آمده اند 
و این اداره ربطی به کار آ ن ها ندارد. بعد پول تاکســی و اتوبوس ندارد و پیاده، ده تا خیابان 
را با زن و بچه اش می آید. کنار خیابان، تشــنه و گرســنه می خوابند. دم یک اداره آمده اند و 
هیچ کس هم نمی آید احوال شان را بپرسد. چه می گویی آقا شما، خانم؟ چه می گویی این جا 
آمدی؟ از کجا آمدی؟ برای چــه آمدی؟ چه کار داری؟ حضرت امیر می گوید: خدا کنار 
آن هاست. همین ها که همه تان از کنارشــان رد می شوید، خدا آن جاست. تو می روی جای 

.دیگر می گویی خدا خدا و نعره می کشی؟ خدا آن جاست، این است اهل بیت
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ویژگی های اقشار ضعیف جامعه از دیدگاه نهج البلاغه
»فإَنَِّ فِ هَذِهِ الطَّبقََةِ«. خیلی جالب اســت. امیرالمؤمنین می گوید: این طبقه، این اقشــار 
ضعیف، فکر نکنید که طلب کار و پرمدّعا و زیاده طلب هستند! طفلی ها چیزی هم نمی خواهند. 

حضرت امیر دارد این طبقات ضعیف را معرفی می کند. می فرماید که هستند؟!
»قاَنعِاً«؛ به شــدت قانع هســتند. اصلاً این که راه بیفتند و چیزهای زیادی از شما بخواهند 
و دائمــاً خواهش و التماس کنند، اصلاً این طوری نیســت. توقعّات کوچک دارند. یک مرتبه 

می بینی یک ظرف  آب به او می دهید آرام می شود، تشکر می کند و می گوید خیلی خوب!
)این که می گویم، همین پریروزها با این قضیه درگیر بودم( طرف پنجاه سال زحمت کشیده 
است، خانمی مسن که بیمه ندارد، هیچ ندارد. به حال گریه افتاده است که من شوهرم وقتی 
جــوان بود ولم کرد و رفت یک زن جوان دیگر گرفت. بعد که آن زن بیرونش کرد، حالا باز 
آخر کار مریض و گرفتار و پیر شــده و باز پیش من آمده اســت، من هم هیچ ندارم و دیگر 

نمی توانم کار کنم. 
یک عمر کار کرده اســت. بعد من گفتم یک وقت فیلم بگیرد بســازد، یک فیلمی بود اول 
انقلاب به نام اوشــین )سال های دور از خانه(. نمی دانم شما بچه بودید، نبودید و نمی دانید 
چه بود. فیلم در مورد یک زن زحمت کش فقیر روستایی در ژاپن بود. از زیر صفر شروع کرد 
و چقدر مصیبت کشید. من گفتم اگر ما صدتا اوشین همین جا داریم، یکی اش همین خانم 
است. بعد که باهاش حرف زدم، گفتند آقا ما می توانیم مثلاً ماهی صد هزار تومان از جیب 
خودمان بدهیم. او می خواست از خوشحالی غش کند، صد هزار تومان در یک ماه! چه خبر 
است؟ هیأتی امام حسین، آ خوند مکتب اهل بیت باید کنار این ها باشد، از این ها فاصله 

نگیرد، حقوق این ها را مطالبه کند، به این ها خدمت کند.
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 خدا خدا. 

دنبال خدایی؟ 

هی می گویی

 خدا خدا؟ 

خدا آن جا در خانه 

 فقراست.

 حضرت امیر

می گوید: خدا کنار 

آن هاست.



ضرورت پی گیری و مطالبه حقوق اقشار ضعیف جامعه
حضرت امیر فرمودند: این بیچاره ها، این طبقات محروم، خیلی آدم های خوب و پاکی اند. 
اولا:ً قانع اند؛ ثانیا:ً »مُعْتَاًّ«؛ بیشترشــان نیازمندند و مجبورند برای نیازهای اولیه زندگی شان 
َّهِ مَا اسْتحَْفَظكََ مِنْ  کمک بخواهند. بعد جالب اســت که به مالک اشتر فرمودند: »وَ احْفَظ للِ
حَقِّهِ فيِهِمْ«؛ آن حقوق مسلمّی که این ها به گردن شما دارند؛ هم به گردن ثروتمندان و هم 
مســئولین حکومتی، حقوق مسلمّ دارند. »حق مسلمّ ماست«، یکی اش همین  جاست. حق 
مسلمّی بر گردن شما دارند. حفظ کن و پاس بدار حق آن ها را »لله«، بدون هیچ طلب کاری و 
توقعی و فقط برای الله. کدام الله؟ اللهّی که »اسْتحَْفَظكََ مِنْ حَقِّهِ«؛ تو را موّظف کرده است که 
مواظب حقوق این ها باشی. به آن ها خدمت کنید و حقوق شان را از دستگاه ها مطالبه کنید.

هیأت اهل بیت باید در محله فلان شــهر بروند، در شهرداری محل، در دادگستری، بروند 
فلان جا پرچم هیأت را بزنند بگویند: این ها حق شــان پایمال شده است. یک وقت هیأت ها 
باید به این خانه های بالای شهر تهران بروند. کاخ هایی که می گویند اجاره اش به اندازه  پول 
یک خانه  اســت، رهنش چند میلیارد است. جلوی این ها تحصّن کنند، پرچم اباعبدالله را 
بزنند و بگویند از این جا نمی رویم تا نگویید از کجا آوردید؟ از کجا آوردید؟! صدتا خانواده را 

نابود کردی و به این جا رسیدی! 

درجستجوی هیأت تراز انقلاب اسلامی
شـماره پنجاه و هفتم، تابستان 1398

27



اختصاص دادن سهم ثابت از بیت المال به اقشار ضعیف جامعه
حضرت امیر فرمودند: »وَاجْعَلْ لهَمُْ قسِْماً مِنْ بيَتِْ مَالكِِ«؛ بخش مهم و قطعی از بیت المال 
را فقــط باید صرف پایین ترین طبقات بکنید، آن ها که از همه آســیب پذیر تر و مظلوم ترند. 
»فإَنَِّ للِْقَصَْ مِنهْمُْ مِثلَْ الَّذِي للِْدَنَْ«؛ دور و نزدیــک  بودن هم ملاک نباشــد. با این افراد در 
دورترین نقاط مرزی مثل نزدیک ترین شان در تهران برخورد شود. تبعیض بین فقیر تهرانی 
و فقیرِ زابلی یا خوزستانی یا کردستان و یا خراسانِ دم مرز - آن روستاها-  نیز نباید باشد. 
تفکر و سیره اهل بیت این است. شیعه علی هستی؟ چرا می گویی لا الهَ الّا علی؟! برای 
این که برای مفت خوری و برای شــور جلسه خوب است و الّا دین نداری؛ نه شرف داری، نه 
 بود که حسابت را می رسید! پشت سر علی عقل داری، نه دین داری. اگر امیرالمؤمنین

این حرف ها را می زنی!
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 این طبقه، این 

اقشار ضعیف، 

فکر نکنید که 

طلب کار و پرمدّعا و 

زیاده طلب هستند! 

طفلی ها چیزی هم 

نمی خواهند.



رعایت یک سان حقوق مردم از دیدگاه نهج البلاغه
مرام علی این  هاست؛ از جمله می فرماید: »کلٌ قد اسُتعیتَ حقَّه«؛ حق همه را باید رعایت 
کنی، حق همه را باید ببینی، این یک مســئولیت در حکومت اسلامی است. به مالک اشتر 
می گوید: تو باید ریزترین حقوق همه را به صورت مســاوی رعایت کنی. دور و نزدیک هم 
نداریم؛ بغل گوشَــت هست یا انتهای کشور. حضرت امیر فرمود: من شب ها خواب ندارم 
برای این که احتمال می دهم خانواده ای آن طرف ســرزمین اسلام از گرسنگی خوابش نبرده 
باشد! شکم های شان گرسنه باشد! همین که در ذهنم این احتمال می آید، نمی توانم بخوابم. 

این یک حکومت اسلامی است، این هم هیأت اسلامی است.
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مقابله با رفاه زدگی و شکم بارگی
»فلََا يشَْغَلنََّكَ  عَنهْمُْ  بطَرَ«؛ خیلی جالب است! مواظب باش این مفت خوری و 
رفاه زدگی باب می شود و شکم ها کم کم جلو می آید. مواظب باش یک وقت 
راحتی و خوشــی حواس تان را از آن ها پرت نکند! این عین ترجمه جمله 
امیر المؤمنین است، این بلا الان سر بعضی ها آمده است. برخی مسئولین 
و نیز متدینّین و مذهبی ها این گونه شده اند. حالا با لامذهب ها کاری  نداریم. 
 مذهبی ها چرا؟! این جمله را نگاه کنید. تک تک این روایت های اهل بیت
را در هیأت های تان بگویید. این جمله را در روایت تان بگویید: »فلََا يشَْغَلنََّكَ  
عَنهْمُْ  بطَرَ«؛ »بطََر« یعنی رفاه زدگی، عیاشی، مفت خوری و خوش گذرانی. 
فرمودند: می گویم این طوری نشــوید که حرم مان را می رویم، هیأت مان را 
هم می رویم، عیاشی مان را هم می کنیم. خوش می گذرد و بعد حواس مان 
از این طبقات محروم پرت شــود. فرمود: یک وقت حواست از این ها پرت 
نشــود! اصلاً وظیفه اصلی شما این ها هســتند، اصل این هایند، بقیه فرع 
هستند. یادت نرود یک وقت خوش  خوشان تان بشود. طرف سی سال پیش 
حزب اللهّیِ گدا بوده و حالا ثروتمند شده است و باز هم ادای حزب اللهّی ها 
را برای مــا درمــی آورد! »فلََا يشَْغَلنََّكَ  عَنهْمُْ  بطَرَ«. رفاه زدگی، مفت خوری، 

عیاشی، خوش گذرانی، یک وقت حواس تان را از این ها پرت نکند.
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توجه بلاقید به امور اقشار ضعیف جامعه
َّكَ لَا تعُْذَر«؛ هرگز معذور نخواهی بود.  دستت به امکانات عمومی و این ها رسیده است؟ »فإَنِ
«. خیلی عجیب اســت! یک وقت به  هیچ عذری نداری »بتِضَْييِعِ التَّافهِِ لِحَْكاَمِكَ الكْثَيِرَ المُْهِمَّ
مالک اشــتر می  گویند: اول مواظب باش در حکومــت رفتی و بیت المال و ارتباطات و فلان 
به دستت افتاد، یک وقت خوش خوشانت نیاید و حواست از این طبقات پایین پرت شود! با 
این که مالک اهل این  کارها نیست و او تا آخر لِله بود و لِله شهید شد. تا آخر انقلابی، زاهد، 
مجاهــد، پاک، خدمت گزار و عدالت خواه بود. مثل بعضــی از ماها نبود! بعد فرمودند: حتیّ 
حواست باشــد یک وقت به تو می گویند فلان جا یک خانواده خیلی گرفتار هست، تو نباید 
بگویی  ما الان کار داریم، الان پروژه بزرگی داریم و درگیر آن هســتیم. دقت کنید! حضرت 
َّكَ لَا تعُْذَر«؛  امیر می گویند: پروژه های بزرگ، حواست را یک وقت از این ها پرت نکند! »فإَنِ
در آن صــورت تو معذور نخواهی بــود »بتِضَْييِعِک«؛ این که تضییع و ضایع کنی »التَّافهِ «؛ یک 
کار کوچکــی را )ظاهراً کوچــک را( »لِحَْكاَمِكَ الكْثَيِرَ المُْهِم «؛ با این بهانه  که من یک پروژه 
بزرگ و مهم دارم و می خواهم آن را محکم کاری کنم و فعلاً وقتم را برای آن گذاشتم. وقتت 
را برای او بگذار، وقتی دیگر هم برای این بگذار. نکند یک مشــکلاتی که به نظر تو کوچک 
اســت نبینی، زیرا به نظر تو کوچک است، امّا به نظر آن خانواده و آن محله، مشکل خیلی 

بزرگی است.
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تبعیض بین فقیر 

تهرانی و فقیرِ 

زابلی یا خوزستانی 

یا کردستان و یا 

خراسانِ دم مرز - 

آن روستاها-  نیز 

نباید باشد. تفکر و 

 سیره اهل بیت

این است.



تواضع مسئولان در برابر اقشار ضعیف جامعه
كَ عَنهْمُْ«؛ حواســت باشد یک لحظه چشمت را از این طبقات ضعیف برندار،  »فلََا تشُْخِصْ هَمَّ
كَ لهَمُْ«. این ها خیلی مهم است. یک بار هم برای شان قیافه  رْ خَدَّ حتی یک لحظه! »وَ لَا تصَُعِّ
كَ«؛ یعنی حواست باشد برای طبقات محروم قیافه نگیری! رو ترُش نکنی  رْ خَدَّ نگیر: »لَا تصَُعِّ
که ما مهم هستیم، ما کارهای مهم تر داریم! مزاحم نشو، وقت من حرام می شود! فرمود: برای 
این ها قیافه نگیرید! بعد نگو دارم در کارهای ریشه ای و درازمدتِ مهم و این ها کار می کنم. 
تو خیلی مهم نیســتی! خوب حالا تو که دائم علی علی می گویی، بیست سال است آخوند 
هستی و منبر می روی، بیست سال است که هیأتی هستی و از علی و اهل بیت می گویی، 
چــرا یک بار این جمله های علی را نمی  گویی؟ می دانی برای چه؟ برای این که یقه ات گیر 
می افتد، یقه ات گیر اســت. علی جان علی جان! ما علی جان را می خواهیم، امّا امام علی را 
نمی خواهیم! چرا؟! برای این که علی جان که ضرری ندارد؛ علی جان است دیگر! مجلس ات هم 
گرم می شود، امّا وقتی گفتی امام علی، آن وقت می گویند خوب تو را چه به امام علی؟! 
بعد می گویند خوب ایشان امام ما هست. امام اول مان هست. او امام اولت هست، او هم امام 
آخرت هســت که می خواهد بیاید جزای همه صاحبان قــدرت و ثروت را در دنیا بدهد، او 
 در خلافت اسلامی کوفه کرد، مهدی هم امام آخرت است! این کاری که امیرالمؤمنین

می خواهد در کل جهان این کار را بکند!
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حساسیت امیرالمؤمنین در مورد کودکان یتیم 
 به حقوق کودکان خیلی حســاس بود. در روایــت داریم دو جا علی  امیرالمؤمنیــن
زانوهایش می لرزید. علی که خودش می گوید: اگر تمام عالم و تمام عرب یا تمام دنیا یک 
طرف بایستند و من طرف دیگر، به خدا سوگند من نمی ترسم! در این دوجا مثل بچه کوچک 
گریه می کند: یکی در محضر خدا وقتی مشــغول عبادت اســت و دیگر، وقتی انســان های 
مظلومی را می بیند که صدای شان به کسی نمی رسد و کمک می خواهند و کسی کمک شان 
نمی کند، به خصوص کودک یتیم! اصلاً امیرالمؤمنین وقتی صدای گریه بچه را می شنید، 
ضعف نشــان می داد و ضعیف می شد. آقا می رفت در خانه بچه های یتیم و فقیر، چه وقتی 
که در حکومت بود و چه وقتی که در حکومت نبود، و فرمود: ای قنبر! از هر خانه ای بیرون 
می آییم دو کار باید کرده باشیم: یکی این که در آن خانه، گرسنه ای نباشد و دیگر این که در 
آن خانه، انسان غمگینی نباشد! باید هم شکم شان سیر شود، هم روحیه شان احیا بشود. من 
وقتی از خانه بیرون می آیم که بچه هایش بخندند. وقتی که دارند قاه قاه می خندند، آن موقع 
من دیگر می آیم. من گریه کودک را نمی توانم ببینم و از خانه ای که بچه هایش هنوز غصه دار 
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 نکند یک مشکلاتی 

که به نظر تو کوچک 

است نبینی، زیرا 

به نظر تو کوچک 

است، امّا به نظر آن 

خانواده و آن محله، 

مشکل خیلی بزرگی 

است.



باشند، بیرون نمی آیم. آنها باید هم سیر، هم آرام باشند!
ایشــان غیر از این،  یتیم ها را شناســایی می کرد. در روایت داریم که این ها را گاهی حضرت 
امیــر  به گردش علمی و تفریح می برده و در خانــه اش با این ها بازی می کرده و آن ها را 
روی پایش می نشــانده و یکی یکی عسل در دهان این بچه ها می گذاشته است. این یکی از 
 این قدر مهربان برخورد می کرد. اهل بیت است. علی سرگرمی ها و اوقات خوش علی
همه شــان این طور هســتند. این قدر با فقرا و یتیمان، مهربان برخــورد می کردند که مردم 

می گفتند کاش ما هم یتیم بودیم! این ها در روایت است.
ابوالطفیــل می گوید: »رَأيَتُْ عَليِاًّ يدَْعُو اليْتَاَمَى فيَطُعِْمُهمُُ العَْسَل «1 من مکرّر می دیدم که علی 
ـ و ســایر اهل بیت نیز همین طور بودند ـ کودکان محروم را پیدا می کرد و برایشــان غذا، 
گوشت، عسل و... تهیه می نمود. آشپزی می کرد، خودش برایشان غذا می پخت و در دهانشان 
می گذاشــت »حَتَّى قاَلَ بعَْضُ أصَْحَابهِِ«؛ تا آن که بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین می گفتند: 
»لوََدِدتُْ أنَِّ كنُتُْ  يتَيِماً«؛ کاش ما هم یتیم بودیم. علی این جور به آن ها می رسد، کاش ما 

هم یتیم بودیم! 

1 - المناقب , ج 2 , ص 75

درجستجوی هیأت تراز انقلاب اسلامی
شـماره پنجاه و هفتم، تابستان 1398
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هیأتِ تراز انقلاب اسلامی
همان قله ای است که باید به سویش حرکت نمود. همان هیأتِ 

    الگویی که گوشه گوشه و لحظه لحظه اش مورد رضایت امام عصر
باشد. هیأتی است که شایسته برپایی در حضور حضرتش باشد. 

هیأتی آماده حضور و ظهور...ترسیم بایسته ها و شایسته های چنین 
هیأتی، هر چند سخت و دشوار می نماید. اما لازم است و ضروری...

***
در فانوس، فانوس به دست گرفته ایم و می کوشیم تا شاید بتوانیم 

برخی از ابعاد مختلف هیأت تراز انقلاب اسلامی را روشن کنیم.

جامعه ایمانی مشعر، 
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.

مشعر چیزی جز اجتماع هیأت ها نیست، 
جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیمـات جغرافیایـی و سیاسی.
اجتماعی ایمانی و توحیدی است

که به دنبال ارتباط بیشت
محبّان سیدالشهدا است...
قرار نیست مشعر تولید کند.

قرار است مشعر آیینه تولیدات
و فعالیت های شما باشد.

اینجا، جای آرم هیأت شماست
که باید در شماره های بعد پرش کنید...
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